
گروه اندیشه – یرواند آبراهامیان، استاد کالج 
باروک در نیویورک و نویسنده کتاب معروف 
ــران بین دو انقلاب«، طی مصاحبه‌ای با  »ای
هفته‌نامه صــدا، در بهمن 1393 می‌گوید: 
ــم ]شــاه[ باعث شــده بــود که  »ریشه‌های رژی
مدرنیست بودن یا افتتاح نظام برایش دشوار 
باشد. مسئله فقط تنگ‌نظری شاه نبود. بخشی 
از واقعیت این بود که او می‌دانست هرگونه 
گشایش در اوضاع باعث می‌شود مشروعیتش 
علناً زیر سوال برود و ]یکی از[ دلایل این فقدان 
مشروعیت هم البته ]کودتای[ 28 مرداد بود.« 
او در ادامه می‌افزاید: »پس از سال 1342 برای 
اولین بار بعضی روحانیون دست به مخالفت 
و زیر سوال بردن سلطنت زدند؛ این اتفاق که 
افتاد دیگر کمتر طبقه‌ای در ایران سلطنت را 
به عنوان نهادی مشروع می‌پذیرفت. پس او 
)شاه( هر چه بیشتر حرف از حق الهی سلطنت 

و آریامهر و امپراتوری قدیم ایران و ... می‌زد.«

لباسی که بر تن پهلوی‌ها گشاد بود!    ▪
تــردیــدی نیست کــه رژیـــم پهلوی از فقدان 
مشروعیت رنج می‌برد؛ این مسئله از نخستین 
روزهــایــی که رضاخان را به رضاشاه تبدیل 
کردند، به چشم می‌آمد. بسیاری از مورخان 
معتقدند که رضاشاه به ترویج باستان گرایی 
ــودش، اسباب مشروعیت  رو آورد تا بــرای خ
بتراشد؛ صاحب فره ایزدی، تخمه شاهی و دیگر 
واژگان پرطمطراقی که برای پهلوی بسیار زیاد 
و سنگین به نظر می‌رسید. رضاشاه در تمام 
دوران سلطنت خود، کوشید با به دست آوردن 
زمین، به عنوان یکی از عوامل کسب مشروعیت 
در تاریخ ایران، این نقیصه مهم را جبران کند؛ 
اما مردم، به ویژه پس از سرکوب‌های نیمه دوم 
سلطنتش و رو در رو شدن او با مذهب رسمی 
کشور، اندک تردیدها را درباره عدم مشروعیت 

وی کنار گذاشتند و در شهریور 1320، عملًا 
اعتنایی به برکناری و فرار وی نکردند و حتی، 
از سقوط رژیم دیکتاتوری او، خرسند بودند. 
محمدرضا نیز با همین مشکل روبه‌رو بود؛ او را 
مردم سر کار نیاورده بودند؛ تلاش‌های فروغی، 
در کنار مساعدت سفارت‌های انگلیس و آمریکا، 
زمینه را بــرای بقای سلطنت پسر رضاخان 
فراهم کرد و او، در 12 سال نخست سلطنتش، 

اصلًا جایگاه تثبیت شده‌ای نداشت.

چنگ زدن به صورت دولت ملی    ▪
در این دوران، دولت‌ها یکی پس از دیگری 
آمدند و رفتند، تا این‌که مذهبیون و ملی‌گرایان 
بر سر مسئله ملی شدن صنعت نفت به تفاهمی 
ترین  ــزرگ  ب از  یکی  زمینه‌ساز  که  رسیدند 
ــد. مــصــدق، با  ــران ش نهضت‌های تــاریــخ ایـ
پشتیبانی عمومی مردم به حکومت رسید و 
دولت او، دولتی کاملًا ملی و برخاسته از اراده 
ملت ارزیابی می‌شد؛ در واقع، ریشه‌های این 
حمایت، هر چه که بود، دولت دکتر مصدق را 
به دولتی ملی تبدیل کرد. محمدرضا پهلوی، 
بعدها در خاطراتش، از دوران دولت مصدق 
یاد  به عنوان بدترین دوران حکومت خــود 
می‌کند؛ برای او که می‌خواست مانند پدرش، 
باشد،  داشته  استبداد  بر  مبتنی  حکومتی 
تحمل چنین دولتی سخت بود. به همین دلیل، 
ــودی که مصدق عملًا اقدامی علیه او  با وج
انجام نمی‌داد و محمدرضا را به عنوان یک شاهِ 
بدون مسئولیت حکومتی و در چارچوب قانون 
می‌شناخت،  رسمیت  به  مشروطه  اساسی 
اما پهلوی دوم احساس راحتی نمی‌کرد و با 
آغوش باز، طرح آمریکایی – انگلیسی کودتای 
28 مرداد را پذیرفت و عملًا در مقابل یک دولت 
ملی، دولتی که مردم آن را پدید آورده و از آن 

حمایت کرده بودند، ایستاد؛ این تقابل، قدرت 
را به محمدرضا پهلوی بازگرداند؛ او همان 
شاهی شد که آرزویش را داشت؛ با همان قدرت 
نامحدود؛ اما مسئله‌ای که گاه و بی‌گاه گریبان 
وی را می‌گرفت، فقدان مشروعیتی بود که 
به‌سان یک میراث، از پدرش به ارث برد و حالا، 
با توجه به اقدامش در مورد کودتای 28 مرداد، 
بر مبنای اصول  عملًا امیدی به احیای آن 
مشروعیت بنیادین حکومت در ایران، نداشت.

باستان گرایی؛ ترفندی که نگرفت    ▪
ــال، مشکل دیگری هم به سراغ  در همین ح
شاه آمد؛ او ‌باید ژست‌های دموکرات‌مآبانه‌اش 
را در محافل غربی، با آن‌چــه در داخــل کشور 
دوران  مــی‌کــرد؛  همسان‌سازی  می‌گذشت، 
دنیا  نقاط  بیشتر  در  پادشاهی  حکومت‌های 
ســرآمــده بــود و غربی‌ها، جز به حکومت‌های 
مبتنی بر دموکراسی، به حکومت دیگری روی 
خوش نشان نمی‌دادند. شاه باید این چاله عمیق 
را به گونه‌ای پر می‌کرد و نقشه‌ای بــرای رفع 
عدم مشروعیت خــود، در داخــل و خــارج کشور 
ــه پس از قیام خونین  ــژه آن‌ک می‌کشید؛ به وی
15 خرداد 1342، دیگر قادر نبود با اتکای به 
مذهب، به عنوان رکن اساسی جامعه ایرانی، 
لباس مشروعیت را به هر شکل ممکن، بپوشد. 
درست از همین زمان بود که تبلیغ باستان گرایی 
با شدت و حدتی بسیار بیشتر از دوره پهلوی اول، 
آغاز شد.شاه در مصاحبه‌اش با اوریانا فالاچی، 
مردم ایران را نسبت به دیگر مردم عالم، تافته‌های 
جدابافته‌ای فرض ‌کرد که همه آمالشان در وجود 
شخص او خلاصه می‌شود و مدعی شد که این 
موضوع، از دو هزار و 500 سال پیش به این سو، 
بخشی از فرهنگ ایرانی بوده است! همزمان در 
جامعه نیز، این رویکرد به شکلی جدی دنبال 

می‌شد و حتی، در اواخر عمر رژیم در قالب تغییر 
تقویم هجری شمسی به شاهنشاهی، بروز و ظهور 
پیدا کرد؛ حالا محمدرضا سنگ کورش را به سینه 
می‌کوبید؛ پادشاه رؤیایی هخامنشیان! اما کورش 
فقط یک بهانه بود؛ همه راه‌ها به محمدرضا ختم 
می‌شد؛ دستگاه تبلیغاتی رژیم، او را با بنیان‌گذار 
و  مــی‌کــرد  مقایسه  هخامنشی  شاهنشاهی 
می‌کوشید حتی اگر از دوره سلوکیان هم حرف 
می‌زند، ته خط را به پهلوی برساند. ملی‌گرایی 
باستانی به عنوان نسخه جدید کسب مشروعیت 
برای شاه و با پادرمیانی و همکاری فکری امثال 
شجاع‌الدین شفا پا گرفت؛ درســت 18 سال 
ــران به دست  بعد از ساقط شدن دولــت ملی ای
محمدرضا پهلوی، او قرار بود صلای ملی‌گرایی 
را در پاسارگاد سر دهد و به کورش توصیه کند که 
راحت بخوابد! در واقع شاه خود را در پارادوکسی 
عجیب قرار داده بود که حتی اعضای جبهه ملی 
هم قــادر به فهم و هضم آن نبودند. او در میانه 
دوستی با کورش و دشمنی با مصدق، به دنبال 
مفری برای کسب مشروعیت می‌گشت؛ مفری 
که البته نتوانست پیدا کند. محمدرضا برای 
به دست آوردن این اصل مهم و اساسی، خیلی 
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روایت آبراهامیان از تغییراتی که تحول نبود

صعود معکوس پهلوی‌ها!

آبراهامیان«  ــد  ــروان »ی
»ایــــــران  در کـــتـــاب 
ــاب«  ــ ــق ــ ان دو  ــن  ــیـ بـ
می‌نویسد:»در چهارده 
ــال پــس از انــقــاب  سـ
پیشرفت‌های  سفید، 

چشمگیری در بخش‌های بهداشت و آموزش به 
دست آمد: شمار پزشکان سه برابر شد، میزان 
مرگ و میر نوزادان از 20 درصد به کمتر از 12 
ــد رسید، میزان بــاســوادی از 26 به 42  درص
درصد رسید، شمار دانشگاه‌ها 5 برابر و شمار 
دانش‌آموزان متوسطه 3 برابر شد. اما، همچنان 
که اغلب منتقدان نیز اشاره می‌کردند، چهارده 
سال پس از انقلاب سفید، هنوز در ایران نسبت 
پزشک به بیمار بسیار اندک، میزان مرگ و میر 
کــودکــان بــالا و نسبت تخت‌های بیمارستانی 
بــه جمعیت، بسیار پایین بــود. 68 درصــد از 
بزرگ‌سالان بی‌سواد بودند، شمار بی‌سوادان در 
واقع از 13 به حدود 15 میلیون نفر افزایش یافت. 
کمتر از 40 درصد کودکان کشور دوره دبستان 
را به پایان می‌رساندند. نسبت معلم به شاگرد 
در مدارس دولتی رو به کاهش بود ... .«)صفحه 
549( وی در ادامــه به بررسی شرایط عمومی 
کشاورزان ایرانی می پردازد و ضمن برشمردن 
برخی پیشرفت‌ها، تأکید می‌کند:»تعاونی‌های 
زراعی به شکل نامناسبی تأمین مالی می‌شدند.
کــشــاورزی تجاری و کشت و صنعت، بیشتر از 
کشاورزان خرده پا اعتبار می‌گرفت. 96 درصد 
روستاییان هنوز برق نداشتند و در ازای هر دو 
خانواده ای که صاحب زمین شدند، یک خانواده 
بی‌زمین ماند و در برابر هر خانواده‌ای که از زمین 
کــافــی)7 هکتار( بــرخــوردار شــد، مقدار زمین 
داده شده به سه خانوار دیگر برای تبدیل آن ها به 
کشاورزی تجاری مستقل، کافی نبود.«)صفحه 
550( »آبراهامیان« با استناد به آمار و ارقام منتشر 
شده از سوی بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌ها 
در دوره پهلوی، می‌کوشد تا تصویر شفاف‌تری 
از شرایط اقتصادی مردم ارائه کند: »آشکار بود 
که در دوره میان 56-1342، با ورود جمعیت 
بیشتر و پیوستن استان‌های دوردست به حوزه 
اقتصاد، میزان تولید ناخالص ملی بسیار افزایش 
یافت، اما از این رشــد، همه مــردم بهره یکسان 
ــال 1352 نشان  نبردند ... بــررســی‌هــای س
می‌دهد که 55/5 از کل هزینه‌ها به 20 درصد 
ثروتمندترین‌ها، 3/7 درصــد از کل هزینه‌ها 
به 20 درصد از فقیرترین‌ها و 26 درصد از کل 
هزینه‌ها به 40 درصد از جمعیت متوسط کشور 
تعلق داشــت.«)صــفــحــه 551 و 552( وی بر 
تمرکز مراکز دانشگاهی و رفاهی در تهران دوره 
پهلوی تأکید می‌کند و مــی‌افــزایــد:»در استان 
تهران برای هر 974 نفر، یک پزشک، برای هر 
5626 نفر یک دندان پزشک و برای هر 1820 
ــت. در حالی که در  نفر یک پرستار وجــود داش
آذربایجان شرقی برای هر 5589 نفر یک پزشک، 
برای هر 66156 نفر یک دندان پزشک و برای 
هر 12712 نفر یک پرستار وجــود داشــت ... 
هنگامی که پایه‌های حکومت پهلوی لرزید، این 
نارضایتی‌ها چون سیل خروشانی از همه نقاط 

جامعه سربرآورد.«)صفحه 553(
منبع: آبراهامیان، یرواند)1389(؛ ایران 
بین دو انقلاب؛ ترجمه احمد گل‌محمدی و 
محمدابراهیم فتاحی؛ تهران؛ نشر نی

شاه از یک سو به ترویج ملی گرایی باستانی می پرداخت و از سوی دیگر در ساقط کردن دولت ملی درنگ نمی کرد!

 چند خط تاریخ

گزارش تاریخی

همه رفقای شاه

 پرویز راجی؛
 معشوقی که سفیر شد!

پرویز)کامران( راجــی در سال 1315 هـ.ش 
در تهران به دنیا آمد. پدر او، دکتر عبدالحسین 
راجی)فراماسون( در کابینه منوچهر اقبال مدتی 
وزیر بهداری بود. پرویز تحصیلات متوسطه خود 
را در آمریکا به پایان رساند و در سال 1338 
مدرک لیسانس اقتصاد را از دانشگاه کمبریج 
ــال 1339 به  ــرد و در س ــت ک ــاف انگلیس دری
استخدام شرکت نفت درآمد؛ او در وزارت نفت 
مــورد توجه ویــژه امیرعباس هویدا، عضو وقت 
هیئت مدیره شرکت نفت، قرار گرفت و تا سمت 
منشی مخصوص وی ارتقا یافت. راجی در سال 
1342 به عنوان کارمند سازمان بین‌المللی به 
استخدام وزارت خارجه درآمد. با صعود هویدا به 
نخست‌وزیری، راجی هم به نخست‌وزیری رفت و 
به عنوان »رئیس دفتر اختصاصی نخست‌وزیر« 
به کار پرداخت و »باعنایت خاص« هویدا مدت 
1345/9/16 به  تــاریــخ  بــعــد، در  کوتاهی 
مدیرکلی رسید. راجی در سال 1348 با اشرف 
پهلوی آشنا شد و به سرعت مورد توجه او قرار 
گرفت. راجــی در سال 1348، به درخواست 
ــار، به عنوان »کمک به  اســـدا... علم، وزیــر درب
کارهای والاحضرت اشرف در کمیته بین‌المللی 
حقوق وابسته به سازمان ملل در آمریکا«، به دفتر 
اشرف پهلوی تحویل داده شد و از شهریور 1349 
به مدت سه ماه در معیّت اشرف در سازمان ملل 
حضور داشت. »خدمات« راجی ]که افتضاح آن 
خیلی زود از مرز دربار گذشت و جنبه بین‌المللی 
پیدا کرد[، مورد توجه جدی اشرف قرار گرفت؛ 
لذا وی در بهمن 1349 با فرمان شاه به مقام 
سفیری در سازمان ملل رسید. طبق ابلاغیه 
اسدا... علم، وظیفه راجی در پست سفیری ایران 
در سازمان ملل، به دستور شاه، »انجام کلیه امور 
مربوط به والاحضرت اشــرف پهلوی به نحوی 
که معظم لها ارجاع فرمایند« بوده است! راجی 
در سال 1352 با عنوان مشاور نخست‌وزیر به 
نخست‌وزیری بازگشت و پس از چندی با »عنایت 
خاص« اشرف، در خرداد 1355، سفیر شاه در 
لندن شد و تا 26 دی‌ماه 1357 در این سمت 
بود. راجی در سال 1362 یادداشت‌های روزانه 
خود را با عنوان آخرین سفیر شاه در لندن، در 
انگلستان منتشر کرد. او به عنوان یک درباری 
در عالی‌ترین محافل حاکمه انگلیس رفــت و 
آمد داشته و با معروف‌ترین چهره‌های سیاسی 
)مانند خانواده سلطنتی، مارگارت تاچر، ادوارد 
هیث(، فرهنگی )دنیس رایت، چالز کارن رئیس 
بی.بی.سی( و مطبوعاتی انگلیس معاشر بوده 
است. حسین فردوست در خاطراتش، به ویژه 
در بخش مربوط به معرفی اشرف پهلوی، به طور 
مبسوط از روابط غیراخلاقی وی با پرویز راجی 
پرده بر می‌دارد و رسیدن وی به مقامات عالیه، 
در سن کم را ناشی از همین ارتباط می‌داند. 
این مسئله در اسناد ساواک که با دستور اشرف 
پهلوی، ارتباطات پرویز راجی را تحت نظر گرفته 
بود نیز، منعکس شده است و به تعبیر فردوست، 
ــرد و کامل در این  ــای منحصر بــه ف ــزارش‌ه گ
زمینه محسوب می‌شود. پرویز راجی، روز سوم 

فروردین‌ماه سال 1393، در لندن درگذشت.
 ظهور و سقوط سلطنت پهلوی؛
 عبدا... شهبازی؛ جلد دوم؛ ص 464 تا 465

پارادوکس کورش و مصدق!
شاه چگونه ملی‌گرایی باستانی را ترویج می‌کرد، اما به کودتا علیه یک دولت ملی نیز می پرداخت؟

 آخرین روزهای یک دیکتاتور فراری
ــاه ســال  ــردادمـ مـ روز پنجم 
1359، بالاخره مرگ به سراغ 
محمدرضاپهلوی آمد. این هم از عجایب روزگار 
بود که او، درست یک روز پس از سالروز مرگ 
پدرش، رضاشاه، بمیرد. شاید این اتفاق، بیش 
از پیش، حکایت شباهت سرنوشت دیکتاتورها 
را به یاد بیاورد. شاه روزهای آخر عمرش را در 
مصر گذراند؛ اما پیش از آن، دورانــی سخت 
و تحقیرآمیز از دربه‌دری و فرار را تجربه کرد. 
نخستین مقصد او پس از فرار از ایران، آسوان 
در مصر بود. سادات به استقبالش آمد و شاه در 
حالی که گریه می‌کرد، به او گفت که احساس 
یک فرمانده گریخته از میدان جنگ را دارد! آن 
روزها، هنوز رژیم پهلوی سرنگون نشده‌بود؛ به 
همین دلیل، شاه می‌توانست با دردسر کمتری 
از این کشور به آن کشور بــرود؛ اما با سقوط 
رژیم، همه چیز تغییر کرد. او پس از مصر، ابتدا 
به مراکش رفت؛ اما دیگر در آن جا از تشریفات 
رسمی خبری نبود. طی 67 روز حضور شاه 
در مراکش، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید 
و دولــت مراکش اعــام کرد که می‌خواهد با 
حکومت جدید ایــران ارتباط برقرار کند و به 
همین دلیل، دیگر نمی‌تواند میزبان شاه باشد. 

البته، محمدرضا پهلوی و اطرافیانش، این 
موضوع را از طریق مطبوعات فهمیدند. شاه 
در فروردین 1358، راهی جزایر خوش آب و 
هوای باهاما شد؛ جایی که موضوع ابتلایش به 
سرطان بدخیم غدد لنفاوی را به او فهماندند. 
حال جسمانی شاه، روز به روز وخیم‌تر شد؛ اما 
ترس از جوانان انقلابی و دانشجویان مبارز، 
یک لحظه او را رها نمی‌کرد. 20 خرداد ماه 
سال 1358، شاه از باهاما به مکزیک رفت، 
اما وخامت حالش، باعث شد از دولت آمریکا 
بخواهد که ترتیب سفر وی به ایــن کشور را 
بدهند. آمریکایی‌ها مردد بودند، اما سرانجام 
با پادرمیانی افرادی مانند هنری کیسینجر و 
راکفلر که با شاه ارتباطات گسترده اقتصادی 
داشتند، او را پذیرفتند. شاه، با نامی مستعار، 
در یکی از بیمارستان‌های نیویورک بستری 
شد. همان‌جا بود که دولت مکزیک از پذیرفتن 
دوباره او عذر خواست. شاه که کاملًا مستأصل 
شده بود، پیشنهاد آمریکایی‌ها را برای رفتن 
به پاناما پذیرفت و در آذرمــاه 1358، به این 
کشور رفت و 100 روز در آن جا ماند. اما دولت 
پاناما نیز حاضر به ادامه حضور شاه در کشورش 
نشد. او به پیشنهاد سادات، راه کشور مصر را در 

پیش گرفت تا در بیمارستان »معادی« قاهره، 
جراحی شود؛ اما در ناامیدی و تنهایی، پذیرای 
مرگ شد. شاه تاوان چه چیزی را پس می‌داد؟ 
ــان او را  چرا فرجامی چنین مصیبت‌بار دام
گرفت؟ چرا مانند پدرش، در تنهایی و تحقیر، 
ــرد؟ واقعیت این است که چنین عاقبتی،  مُ

فرجام تمام دیکتاتورهای تاریخ است. 

درست 18 سال بعد از ساقط 
شدن دولت ملی ایران به دست 

محمدرضا پهلوی، او قرار 
بود صلای ملی‌گرایی را در 

پاسارگاد سر دهد و به کورش 
توصیه کند که راحت بخوابد! در 
واقع شاه خود را در پارادوکسی 

عجیب قرار داده بود که حتی 
اعضای جبهه ملی هم قادر به 

فهم و هضم آن نبودند

سخنرانی شاه در جشن های ۲۵۰۰ ساله 

دیدار مصدق و شاه
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